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مقايسه تاثير بهبود نهادهاي سياسي و اقتصادي 
بر درآمد سرانه کشورهاي صنعتي و نفتي

پذيرش: 1392/12/12دريافت: 1392/10/3

بر  نهادها  بهبود  تاثير  آيا  بررسي شده است که  اين موضوع  مقاله  اين  چکيده: در 
درآمد سرانه در کشورهايي که عملکرد نهادهاي آنها در سطحي مطلوب قرار دارد با 
ابزار  نامطلوب است يکسان است؟  آنها در سطحي  نهادهاي  کشورهايي که عملکرد 
دستي‌ابي به اهداف پژوهش از نوع تحليلي و اقتصادسنجي مقطعي است و در قسمت 
کشورهاي  سرانه  درآمد  بر  اقتصادي  و  سياسي  نهادهاي  بهبود  تاثير  اقتصادسنجي 
نفتي  بر درآمد سرانه کشورهاي  نهادها  بهبود  تاثير  با  بيست«  صنعتي عضو »گروه 
مقايسه شده است. نتايج به دست آمده نشان داد که تاثير بهبود نهادهاي سياسي و 
اقتصادي بر درآمد سرانه کشورهاي نفتي ـ که عملکرد نهادهاي آنها نامطلوب است 
مطلوب  سطحي  در  آنها  نهادهاي  عملکرد  که  است  صنعتي  کشورهاي  از  بیشتر  ـ 
بايد اهتمام مجريان قانون اساسي در کشورهاي نفتي به اجراي  بنابراين  قرار دارد. 
اصول مربوط به بهبود نهادهاي سياسي و اقتصادي بسيار بیشتر از مجريان قانون در 

کشورهاي صنعتي باشد.

مقطعي،  اقتصادسنجي  سرانه،  درآمد  اقتصادي،  و  سياسي  کليدواژه‌ها: �نهادهاي 
کشورهاي نفتي، کشورهاي گروه بيست.

.O40, E60, C21 :JEL طبقه بندي

حسن سبحاني
استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

سعيد بيات
دانشجوي دکتري اقتصاد، دانشگاه تهران و پژوهشگر 
گروه مدل‌سازي پژوهشکده پولي و بانکي ) نویسنده 
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مقدمه
مدل‌هاي رشد نئوکلاسيک، نظير )1956( Solow (1965), Cass و )Koopmans )1965، تفاوت 
درآمدهاي سرانه کشورهاي مختلف را به مسيرهاي متفاوت انباشت عوامل توليد1 آنها نسبت مي‌دهند. 
در اين مدل‌ها، تفاوت در نرخ پس‌انداز )Solow(، ترجيحات )Cass & Koopmans( و ديگر پارامترهاي 
برون‌زا نظير رشد بهره‌وري عوامل توليد، دليل تفاوت در مسيرهاي رشد کشورها و درآمدهاي سرانه است. 
نظريه‌هاي جديدتر رشد اقتصادي مانند نظريه )1990( Romer و )Lucas )1988 نيز توضيحي مشابه 
براي تفاوت درآمد سرانه کشورها مطرح مي‌کنند. براي مثال، در مدل )Romer )1990، يک کشور زماني 
نسبت به ديگر کشورها موفق‌تر عمل مي‌کند که منابعي بیشتر براي ابداعات و اختراعات2 اختصاص دهد. 
گرچه اين نوع از توضيحات نظري براي تفاوت درآمد سرانه کشورها را هنوز هم اقتصاددانان با طراوتي 
بسيار پيگيري و تکميل مي‌کنند، به نظر مي‌رسد که اين نظريه‌ها قادر نيستند توجيه بنياديني براي 
رشد اقتصادي کشورها ارايه دهند. آن‌‌طور که )North & Thomas )1973 اظهار مي‌کنند: عواملي که 
برشمرديم )ابداعات، نرخ پس‌انداز، انباشت سرمايه و غيره( دليل رشد اقتصادي نيستند، بلکه خود، رشد 
اقتصادي هستند.3 در واقع اگر کشوري بتواند به نرخ‌هاي مطلوب انباشت سرمايه و يا سطح بالايي از 

ابداعات و اختراعات دست يابد، رشد يافته است. 
)Acemoglu )2009 ,114-123، به چهار فرضيه‌اي که براي تفاوت درآمد سرانه و رشد اقتصادي 

کشورها در ادبيات اقتصادي موجود است اشاره مي‌کند. اين فرضيه‌ها عبارت‌اند از: نهادهاي اقتصادي 
اقتصادي  و  سياسي  نهادهاي  فرضيه  ميان،  اين  در  فرهنگ6.  و  جغرافيا5  سياسي، خوش‌شانسي4،  و 

طرفداراني بیشتر دارد و شواهد تجربي فراوان، بر درستي اين فرضيه تاکيد مي‌کنند.

فرضيه اول: نهادهاي اقتصادي و سياسي
اين فرضيه که تفاوت در نهادها را دليل اصلي مدل هاي متفاوت رشد اقتصادي مي‌داند، بر اين 
مفهوم استوار است که نهادها راهي هستند که جامعه‌ برمي‌گزيند و اين راه تعيين مي‌کند جامعه به 
موفقيت مي‌رسد يا خير. برخي جوامع نهادهايي را برمي‌گزينند که مردم را به ابتکار و اختراع، پس‌انداز 

1. Factor Accumulation
2. Innovation
3. The Factors Are not Causes of Growth; They Are Growth 
4. Luck
5. Geography
6. Culture
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براي آينده، بالا بردن سطح آگاهي و دانش، حل مسائل جمعي و توليد کالاي عمومي تشويق مي‌کند 
و برخي جوامع اين چنين نيستند. همچنين )North )1990, 3 تعريف زير را براي نهاد ارئه مي‌دهد: 
»نهادها قواعد بازي در جامعه هستند. به عبارت ديگر، نهادها محدوديت‌هاي ساخته شده به دست 
بشر هستند که تعامل افراد جامعه را شکل مي‌دهند«. بنابراين نهادها انگيزه افراد جامعه براي تبادلات 

سياسي، اجتماعي و اقتصادي را سامان مي‌دهند. 

فرضيه دوم: خوش‌شانسي
مدل‌هاي بسياري وجود دارند که نشان مي‌دهند به خاطر وجود مساله‌ شکست هماهنگي1 در 
بازار محصول و يا نقص‌هاي موجود در بازار اعتبارات2، اقتصاد يک کشور ممکن است در نقاطي کاملًا 
از اين نقاط تعادل، سطح بالاي درآمد و رشد اقتصادي پايدار را به  متفاوت به تعادل برسد. برخي 
همراه دارد و برخي ديگر دربردارنده فقر و رکود هستند )Acemoglu, 2009, 725-771(. طبق اين 
فرضيه، تنها خوش‌شانسي است که سبب مي‌شود کشوري در نقطه‌ تعادلي با درآمد و رشد اقتصادي 

بالا قرار گيرد.

فرضيه سوم: جغرافيا
فرضيه  اين  دارد.  تاکيد  فيزيکي،  و  جغرافيايي  محيط  يعني  »طبيعت3«،  نقش  بر  فرضيه  اين 
مجموعه  و  ترجيحات  تفاوت‌ها،  اين  دارد.  تاکيد  بومي5،  و  هوايي4  و  آب  جغرافيايي،  تفاوت‌هاي  بر 
فرصت‌هايي را نشان مي‌دهد که آحاد اقتصادي در جوامع مختلف در اختيار دارند. حداقل سه نسخه 

مختلف از فرضيه جغرافيا وجود دارد:
نسخه اول: آب‌و‌هوا نقشي مهم در شرايط کاري، انگيزه‌ها و حتي بهره‌وري ايفا مي‌کند. اين ايده به 
فيلسوف مشهور فرانسوي »Montesquieu« بازمي‌گردد. وي در کتاب خود )روح قوانين( مي‌نويسد: 
افراد  همچون  گرمسير،  مناطق  ساکنان  حالي‌که  در  هستند  نيرومندتر  مردم  مناطق سردسير،  »در 
مسن، زبون و ترسو هستند«. همچنين )Gallup et al. )1998 تاکيد مي‌کنند که آب‌و‌هوا و وضعيت 
ايجاد  اقتصادي  به نواحي غيرساحلي، شرايط مناسب‌تري براي رشد  مناسب نواحي ساحلي6 نسبت 
1. Coordination Failure 
2. Credit Market
3. Nature
4. Climate
5. Ecology
6. Coaste Regions 
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مي‌کنند. همچنين نتايج تيم پژوهش گران دانشگاه کاليفرنيا )2010(، نشان مي‌دهد که در نواحي 
توليد محصولات  امکان  با سرعت بیشتري تبخير و  نواحي معتدل، ذخاير آبي  به  گرمسيري نسبت 
کشاورزي کمتر مي‌‌شود. همچنين مواد مغذي موجود در خاک نواحي گرمسيري، نسبت به نواحي 
معتدل سريع‌تر از دست مي‌رود و امکان رشد گياه، محدودتر مي‌شود. نتايج تحليل رگرسيوني آنها نيز 

نشان مي‌دهد که رشد اقتصادي در نواحي گرمسيري کندتر از نواحي معتدل است.
نسخه دوم: جغرافيا ممکن است فناوري در دسترس براي جامعه، به‌ويژه در بخش کشاورزي را تعيين 
‌کند. اين نگرش توسط Mirdal ـ برنده‌ جايزه نوبل ـ بسط داده شد. )Sachs )2001 نيز بر نقش جغرافيا 
در بهره‌وري بخش کشاورزي تاکيد مي‌کند و مي‌گويد: »از آغاز عصر رشد اقتصادي جديد، فناوري نواحي 
معتدل1 نسبت به فناوري نواحي گرمسيري2 بهره‌وري بالاتري دارند«. )Gallup et al )1998، نيز بحثي 
مشابه با )Sachs )2001 را مطرح و رشد اقتصادي مطلوب در نواحي معتدل را به فناوري با بهره‌وري 

بالاي اين نواحي منتسب مي‌کنند.
نسخه سوم: علت فقر در تعداد زيادي از کشورها مربوط به "محيط بيماري3" است که در آن 
کشورها وجود دارد. )Bloom & Sachs )1998، ادعا مي‌کنند که بيماري مالاريا که ساليانه ميليون‌ها 
نفر را در آفريقا مي‌کشد، علت اصلي رشد اقتصادي اندک آفريقاست. همچنين مطالعات فراوان ديگري 
به اين نکته تاکيد دارند که محيط بيماري، بر رشد اقتصادي و شرايط زندگي افراد جامعه، تاثير منفي 
دارد4. طي بررسي‌هاي کميسيون اقتصاد کلان و سلامت5 در سال 2001، به کشورهاي جهان پيشنهاد 
شد که براي ارتقاي سلامت افراد جامعه خود سرمايه‌گذاري کنند چون محيط بيماري موانعي را براي 

بهبود رشد اقتصادي ايجاد مي‌کند.

فرضيه چهارم: فرهنگ
اين فرضيه بر اين تاکيد دارد که تفاوت جوامع )يا شايد تفاوت نژادها و گروه‌هاي قومي6( دليل 
اصلي تفاوت رشد کشورهاست. فرهنگ، تعيين‌کننده اصلي ارزش‌ها، ترجيحات و عقايد افراد جوامع 

است و اين تفاوت‌ها نقش اساسي در شکل‌دهي عملکرد اقتصادي دارند.

1. Temperate-Zone Technology
2. Tropical- Zone Technology
3. Disease Burden

Strauss & Thomas )2008 ,3378-3469 ( 4. براي نمونه نگاه کنيد به
5. Commission on Macroeconomic and Health
6. Ethnic Groups
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)Acemoglu )2009, 122، چنين مي‌نگارد: »مشهورترين حلقه‌ ارتباطي ميان فرهنگ و توسعه 

سرمايه‌داري«  روح  و  پروتستاني  »اخلاق  عنوان  با  وي  کتاب  در   Weber  )1930( توسط  اقتصادي 
باشد.  اروپاي غربي مي‌تواند اصلاحات پروتستاني1  مطرح شد که بحث مي‌کند منشا صنعتي شدن 
از منظر Weber، مجموعه عقايد مربوط به دنيا که مربوط به مذهب پروتستان است سبب توسعه 
بر کوشش  از عقايد شده است که  به مجموعه‌اي  پروتستان منجر  سرمايه‌داري2 شده است. مذهب 
نتيجه  کاتوليک‌ها3  و  پروتستان‌ها  عقايد  مقايسه‌  با  وبر  دارند.  تاکيد  و صرفه‌جويي  پس‌انداز  فراوان، 

گرفت که عقايد کاتوليک‌ها کمکي به توسعه سرمايه‌داري نمي‌کند.
)Barro & McCleary )2003، در مطالعه جذاب خود به اين نتيجه دست يافتند که عقيده قلبي 

انسان‌ها به بهشت و دوزخ، تاثير مثبت و معني‌داري بر رشد اقتصادي مي‌گذارد، اما چنان‌چه انسان‌ها 
زمان‌هايي را براي حضور در معابد و مساجد اختصاص دهند ولي اعتقاد قلبي به بهشت و دوزخ نداشته 

باشند، اعمال عبادي آنها تاثير منفي بر رشد اقتصادي خواهد داشت. 
 ،Campante & Yanagizawa )2013( ،در راستاي بررسي تاثير فرهنگ و مذهب بر رشد اقتصادي
نيز به بررسي تاثير برخي اعمال مذهبي مسلمانان بر رشد اقتصادي کشورها پرداختند. آنها تاثير روزه 
ماه مبارک رمضان بر رشد اقتصادي کشورهاي اسلامي )کشورهايي که بيش از 75 درصد جمعيت آنها 
مسلمانند( و غيراسلامي )کشورهايي که کمتر از 75 درصد جمعيت آنها مسلمانند( را ارزيابي کردند و 
دريافتند که روزه ماه رمضان سبب کاهش رشد اقتصادي کشورهاي اسلامي مي‌شود اما بر رشد اقتصادي 
کشورهاي غيراسلامي تاثير معني‌داري ندارد. همچنين دريافتند در کشورهايي که طول زمان روزه‌داري 

بیشتر از ديگر کشورهاست، ميزان رضايت‌مندي4 مردم از زندگي بیشتر است. 
شواهد فراواني وجود دارد که نشان مي‌دهد دليل اصلي تفاوت درآمد و رشد اقتصادي کشورها، 
خوش‌شانسي، عوامل جغرافيايي و عوامل فرهنگي نيست. در اين راستا، فرضيه خوش‌شانسي به‌سادگي 
رد مي‌شود زيرا نمي‌توان دليل ثروتمند بودن کشوري مانند آمريکا و فقير بودن کشوري مثل نيجريه 
را به خوش‌شانسي در انتخاب نقطه تعادل نسبت داد. رشد اقتصادي آمريکا نتيجه گستره‌ وسيعي از 
فرآيندها )مانند سرمايه‌گذاري فراوان در سرمايه انساني و فيزيکي( است که در طي ساليان متمادي 
ايجاد شده و مشکل است که اهميت اين فرآيندها را تا آنجا کاهش دهيم که با فرضيه خوش‌شانسي، 

1. Protestant Reformation
2. Capitalism
3. Catholicism
4. Well Being
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توجيه‌پذير شود. 
فرضيه عوامل جغرافيايي نيز رد مي‌‌شود چون کشورهايي وجود دارند که نسبت به بسياري ديگر، 
کمتر امکانات طبيعي و خدادادي دارند، اما از نظر رشد اقتصادي و درآمد سرانه وضعيت مطلوب‌تري 
دارند. براي نمونه، ژاپن در مقايسه با ايران، منابع طبيعي و شرايط جغرافيايي نامساعدتري دارد ولي 
از نظر درآمد سرانه، شرايط بسيار بهتري نسبت به ايران دارد. همچنين بعضي از اقتصاددانان ـ که 
از فرضيه جغرافيا به عنوان دليل اصلي رشد اقتصادي ياد مي‌کنند ـ گاه با نمونه‌هايي روبرو مي‌شوند 
براي  از توضيح آن عاجزند.  نيز  اقتصاددانان  اين  را به‌سادگي رد مي‌کند و خود  که فرضيه جغرافيا 
نمونه، )Gallup et al. )1998 ـ که حامي فرضيه جغرافيا هستند ـ کشور ساحلي کره‌شمالي و کشور 
خوش‌موقعيت چک‌اسلواکي را مثال مي‌زنند و تاکيد مي‌کنند براي توضيح رشد اقتصادي پایین اين 

کشورها، بايد به دنبال دليلي جز موقعيت جغرافيايي اين کشورها بود.
طبق شواهد تجربي عوامل فرهنگي نيز نمي‌تواند تفاوت درآمد سرانه و رشد اقتصادي کشورها را 
توجيه کند. براي نمونه، کره شمالي و کره جنوبي قبل از جدايي، وضعيت فرهنگي يکساني داشته‌اند 
اما پس از آن، درآمد سرانه کره‌جنوبي به‌شدت افزايش يافته اما درآمد سرانه کره‌شمالي، اين چنين، 
رشد نکرده است. نمونه ديگر در مورد کشور آلمان است؛ کشور آلمان در فاصله زماني 1945 تا 1990 
توسط ديوار برلين به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم شده بود. در حالي که مردم دو قسمت شرقي و 
غربي، فرهنگ و نژادي کاملًا يکسان داشتند اما وضعيت رشد اقتصادي و درآمد سرانه در آلمان غربي 
به‌مراتب بهتر از آلمان شرقي بود. بنابراين، نمي‌توان تفاوت درآمد سرانه و رشد اقتصادي را با عوامل 

فرهنگي توضيح داد. 
از نظر )North & Thomas )1973, 2، علت بنيادين رشد اقتصادي کشورها و تفاوت در درآمد 
سرانه آنها، تفاوت در نهادهاي آنهاست. به اعتقاد ايشان، چنانچه قواعد بازي و سيستم انگيزشي جامعه 
غيره  و  سرمايه  انباشت  پس‌انداز،  افزايش  ابداعات،  به سوي  را  افراد  که  شود  سامان‌دهي  نحوي  به 
سوق دهد، آنگاه درآمد سرانه‌ بالا، تحقق‌پذير خواهد بود. بررسي تجربه‌ شبه‌جزيره‌ کره و مستعمرات 
کشورهاي اروپايي، که از )Acemoglu et al. )2004، اقتباس شده است، به شفافيت بیشتر موضوع 

کمک مي‌کند. 

تجربه‌ شبه‌جزيره کره
پس از استقلال شبه جزيره کره از ژاپن در سال 1945، اين کشور به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم 
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شد. از اين پس، اين دو کشور با دو شيوه‌ کاملاً متفاوت به سازماندهي خود پرداختند و دو مجموعه کاملًا 
متفاوت از نهادها را برگزيدند. کره شمالي به تبعيت از جمهوري شوروي و انقلاب چين، حقوق مالکيت1 افراد 
بر زمين و سرمايه را لغو کرده بود و بازار نيز نقشي در تصميمات اقتصادي نداشت. در مقابل، کره‌جنوبي 
با حفظ سيستم مالکيت خصوصي و تقويت سازو‌کار بازار، تلاش کرد به اقتصاد خود رونق بخشد. پيش از 
جدايي دو کشور و تفاوت‌هاي نهادي که ميان آنها به وقوع پيوست، کره‌جنوبي و شمالي، ريشه تاريخي و 
فرهنگي مشابه داشتند. همچنين تفاوت جغرافيايي بسيار اندکي ميان اين دو کشور وجود دارد و از نظر 
»محيط بيماري« نيز به هم شبيه هستند. از نظر آب‌و‌هوايي نيز تفاوت معنی‌داري ميان دو کشور وجود 
ندارد. از نظر دسترسي جغرافيايي به بازارهاي جهاني و همچنين هزينه حمل‌و‌نقل نيز تفاوتي ميان دو کشور 

به چشم نمي‌خورد، اما از نظر منابع طبيعي، کره شمالي بسيار غني‌تر از کره جنوبي محسوب مي‌شود. 
در سال 2010، سطح درآمد سرانه کره‌جنوبي برابر با 16370 دلار و کره شمالي تنها 1000 دلار 
بود. با عنايت به دلايل بالقوه موجود براي تفاوت درآمد سرانه کشورها )خوش‌شانسي، جغرافيا، فرهنگ 
و نهاد(، تنها يک دليل براي چنين تفاوتي مي‌توان قائل بود و آن هم انتخاب نهادهاي بسيار متفاوت 

توسط دو کشور است که به شکل‌گيري نتايج اقتصادي متفاوت انجاميده است. 

تجربه مستعمرات2
با آغاز قرن پانزده ميلادي، اروپايي‌ها کشورهاي متعددي را تصرف کردند. پس از تصرف، اروپايي‌ها 
مجموعه‌هايي از نهادها را در مستعمرات خود پديد آوردند که نسبت به نهادهايي که قبل از استعمار 
از مناطق نظير موگال3 در هند، که در  دراين مناطق وجود داشت، بسيار متفاوت بود. در بسياري 
سال 1500 ميلادي از ثروتمندترين مناطق شهري به شمار مي‌آمدند، نهادها به گونه‌اي شکل داده 
شد که اين مناطق اکنون از فقيرترين جوامع به شمار مي‌آيند. در برخي ديگر از مناطق شهري در 
آمريکاي شمالي، نيوزيلند و استراليا که در آن زمان از نظر شهرنشيني، کمتر توسعهي‌افته محسوب 
مي‌شدند، نهادها به‌گونه‌اي شکل گرفت که اين مناطق امروزه بسيار ثروتمندتر از مناطقي همچون 
موگال هستند. در واقع در مناطقي که قبلًا ثروتمند بودند نوعي واژگوني فرصت‌ها4 رخ داده است و 
ثروت آنها امروزه به فقر مبدل شده است و علت آن را بر اساس نهادهاي اقتصادي و سياسي چنين 
مي‌توان توضيح داد که اروپايي‌ها با ورود به مناطقي نظير موگال در هند، مشاهده کردند که در اين 
1. Property Right
2. Colonial Experiment
3. Mughal
4. Reversal of Fortune
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مناطق، قدرت در اختيار حاکم قرار دارد و نهادها نيز به صورتي شکل گرفته‌اند که بخش عمده‌ منابع 
اقتصادي، در اختيار گروهي محدود از افراد قرار گرفته است. اين منابع اقتصادي شامل طلا، نقره و 
برخي کالاهاي کشاورزي بود. در اين شرايط، اروپايي‌ها نيز شرايط موجود را مطلوب دانستند و بدون 
اينکه به تغيير ساختار نهادي اين مستعمرات دست بزنند و نهادهايي در حمايت از حقوق مالکيت و 
تقويت بازار پديد آورند، راه حاکمان را ادامه دادند و منابع اقتصادي اين جوامع را به نفع خود مصادره 
کردند. اين وضعيت سبب شد تا امروز اين مناطق، فقيرترين نقاط دنيا شوند. به عبارت ديگر، اروپايي‌ها 
و  کردند  تقويت  آنها  در  را  نامطلوب1  اقتصادي  نهادهاي  توسعهي‌افته،  شهرنشين  مناطق  به  ورود  با 
نداشت و خود  نيوزيلند( که جمعيت چنداني  )مانند  به مناطق کمتر‌توسعهي‌افته  با ورود  در مقابل، 
اروپايي‌ها عمده‌ جمعيت آن را تشکيل مي‌دادند، به تشکيل نهادهاي اقتصادي پرداختند که حقوق 
مالکيت را حفظ کند. به اين ترتيب، بسياري از اين مناطق با گذشت چند قرن، امروزه نقاطي ثروتمند 

با "نهادهاي اقتصادي مطلوب2" شده‌اند.
شکل  را  جامعه  انگيزشي  ساختار  مالکيت(  حقوق  )مانند  اقتصادي  نهادهاي  اقتصاد،  منظر  از 
مي‌دهند. براي نمونه، در شرايط فقدان حقوق مالکيت، افراد انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در سرمايه 
انساني و فيزيکي و يا ابداع و نوآوري ندارند. دليل ديگر براي مهم بودن نهادهاي اقتصادي اين است 
که نهادها به تخصيص بهينه منابع کمک مي‌کنند. جوامعي که نهادهاي اقتصادي آنها سبب تشويق 

انباشت سرمايه، ابداع و نوآوري و تخصيص بهينه منابع مي‌شود به موفقيت مي‌رسند.3
هدف اصلي اين مقاله، بررسي اين موضوع است که آيا تاثير بهبود شاخص کيفيت نهادها4 بر درآمد 

1. Bad Economic Institution
2. Good Economic Institution

3. اغلب اقتصاددانان توافق دارند که بهبود عملکرد نهادهاي سياسي و اقتصادي به ارتقاي درآمد سرانه و رشد اقتصادي 
مي‌انجامد اما در اين باره هنوز بر روي يک موضوع توافق نشده است؛ عده‌اي از اقتصاددانان بهبود نهادهاي سياسي و اقتصادي 
را معلول سرمايه انساني مي‌دانند )Glaeser et al. ,2004(. بنابراين سرمايه انساني دليل اصلي بهبود درآمد سرانه است 
و نهادها تنها يک کانال واسطه محسوب مي‌شوند. )Glaeser et al. )2004، معتقدند پيش‌نياز بهبود عملکرد نهادهاي 
سياسي واقتصادي، افزايش سرمايه انساني است. استدلال آنها اين است که نيروي انساني تحصيل‌کرده، اهميت نهاد حقوق 
مالکيت، کارآمدي دولت، کنترل فساد و غيره را به‌خوبي درک  و دولت را وادار به بهبود عملکرد نهادها مي‌‌کند. بنابراين 
دليل بنيادين بهبود درآمد سرانه و رشد اقتصادي، افزايش سرمايه انساني است و نهادهاي سياسي و اقتصادي معلول سرمايه 
انساني هستند. در مقابل تفکري ديگر وجود دارد که منشاء بهبود درآمد سرانه را بهبود در نهادهاي سياسي و اقتصادي 
مي‌داند و سرمايه انساني را نتيجه بهبود نهادها معرفي مي‌کند )Acemoglu et al .)Acemoglu et al,2004 بهبود 
نهادهاي سياسي و اقتصادي را از قدرت يافتن آن دسته از گروه‌هاي سياسي مي‌دانند که نهادهاي مطلوب را مي‌شناسند 
و درصدد ايجاد چنين نهادهايي هستند. بهبود نهادهاي سياسي و اقتصادي نيز به بهبود سرمايه انساني و ديگر متغيرهاي 
انساني معلول  افزايش درآمد سرانه مي‌انجامد. در اين ساختار فکري، سرمايه  اثرگذار بر درآمد سرانه منجر مي‌شود و به 

نهادهاي سياسي و اقتصادي است. 
4. شاخص کيفيت نهادي در بخش چهارم مقاله )آزمون فرضيات و ارايه نتايج( معرفي شده است. اگر شاخص کيفيت نهادي 
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آنها در سطح  نهادهاي  سرانه در کشورهايي مانند کشورهاي صنعتي عضو گروه بيست، که عملکرد 
مطلوبي قرار دارد )يعني عملکرد نهادهاي آنها از متوسط عملکرد نهادي در کل کشورهاي جهان بهتر 
است( با کشورهايي مانند اغلب کشورهاي نفتي، که عملکرد نهادهاي آنها در سطح نامطلوبي است )يعني 

عملکرد نهادهاي آنها از متوسط عملکرد نهادي در کل کشورهاي جهان بدتر است( يکسان است؟
ابزار دستي‌ابي به اهداف پژوهش از نوع تحليلي و اقتصادسنجي مقطعي1 است. 

مباني نظري پژوهش

نهادهاي اقتصادي و سياسي مطلوب بر اساس تجربه جهاني

معرفي نهادهاي اقتصادي

انگيزش‌ها2 و محدوديت‌ها3 بر فعالان اقتصادي را تعيين مي‌کند و پيامدهاي  نهادهاي اقتصادي 
اقتصادي را شکل مي‌دهد. براي نمونه، در شرايط فقدان حقوق مالکيت، افراد انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري 
در سرمايه انساني و فيزيکي و يا ابداع و نوآوري ندارند. نکته مهم اين است که »دانش بومي4« و تجارب 
محلي نقشي مهم در شکل‌دهي نهادهاي مناسب در اقتصاد يک کشور دارد و نمي‌توان يک مجموعه 
نهاد خاص را به منزله بهترين نهادهاي ممکن براي همه کشورها در نظر گرفت. )Rodrik )2000، پنج 
دسته از نهادهاي اقتصادي حامي بازار يعني حقوق مالکيت، نهادهاي تنظيم‌کننده5، نهادهاي مربوط به 
تثبيت اقتصاد کلان6، نهادهاي مربوط به تامين اجتماعي7، و نهادهاي مديريت تعارض8 را اصلي‌ترين 
 ،Rodrik )2000( نهادهاي اقتصادي رشد‌آفرين براي همه جوامع معرفي مي‌کند9 که بر اساس متن مقاله

به‌اختصار آنها را شرح مي‌دهيم.

يک کشور افزايش يابد، به معناي اين است که کيفيت نهادي آن کشور بهبود يافته است.
1. Cross Section
2. Incentives 
3. Constraint
4. Local knowledge
5. Regulatory Institution
6. Institutions for Macroeconomic Stabilization
7. Institutions for Social Insurance
8. Institutions for Conflict Management 

Fergosen )2013,30( .9 تقسيم‌بندي ديگري از نهادهاي رشد‌آفرين را مطرح کرده است که به اعتقاد وي اين نهادها 
قادرند به‌خوبي تفاوت درآمد کشورها را توضيح دهند که عبارتند از: رقابت، انقلاب علمي، تامين حقوق مالکيت، خدمات 

پزشکي نوين، نظام اجتماعي مصرف‌کننده و اخلاق کار.
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حقوق مالکيت

هرچند موفقيت اقتصاد سوسياليستي مبتني بر بازار، از نظر تئوري، ممکن تلقي مي‌شود، اما امروزه 
 North & Thomas )1973( اقتصادهاي موفق، همگي بر پايه مالکيت خصوصي1 استوارند. همان طور که
و )North & Weingast )1989 بحث کرده‌اند، تامين حقوق مالکيت شفاف و باثبات، عامل کليدي در 
ارتقاي سطح رفاه کشورهاي غربي و آغاز رشد اقتصادي جديد بوده است، زيرا يک کارآفرين انگيزه انباشت 
و نوآوري نخواهد داشت مگر آنکه بر بازده سرمايه‌گذاري و دارايي‌هايي که خلق شده و افزايش يافته 
است، کنترل لازم را داشته باشد. واژه کليدي، )کنترل( است نه )مالکيت(. اگر حقوق مالکيت رسمي، 
حق کنترل را به دنبال نداشته باشد، ارزشي ندارد. به همين ترتيب، حق کنترل ممکن است حتي در 
غياب حق مالکيت رسمي، همان کارايي را داشته باشد )در حقيقت در يک اقتصاد سوسياليستي که افراد 
مالکيت رسمي ندارند نيز مي‌توان با تامين حقوق مالکيت به سوي موفقيت حرکت کرد(. قانون‌گذاري 
في‌نفسه، شرط لازم و کافي براي ايجاد حق کنترل موثر نيست. در عمل، حق کنترل، ترکيبي از قوانين، 

قدرت اجرائي بخش خصوصي، عرف و آداب و سنن است. 

نهادهاي تنظيم‌کننده

زماني که فعالان اقتصادي به اعمال ضد رقابتي مشغول باشند؛ زماني که هزينه‌هاي مبادله، مانع 
آثار خارجي به‌کارگيري فناوري نوين )يا ديگر عوامل غير مالي( در فرآيند عملکرد  از آن شود که 
اقتصادي بنگاه نمود يابند؛ و هنگامي که اطلاعات ناقص و نامتقارن، به مخاطره‌هاي اخلاقي2 و انتخاب 
معکوس3 منجر شوند، سازوکار بازار با شکست مواجه مي‌شود. در عمل، هر اقتصاد بازار موفق، در درون 
مجموعه‌اي از نهادهاي تنظيم‌کننده در بازارهاي کالاها، خدمات، کار، دارايي و سرمايه قرار مي‌گيرد. 

نهادهاي مربوط به ثبات اقتصاد کلان

از زمان Keynes به بعد، درک بهتري از اين واقعيت حاصل شده است که اقتصاد سرمايه‌داري لزوماً 
نمي‌تواند به خودي خود، ثبات داشته باشد. همه اقتصادهاي پيشرفته، امروزه داراي نهادهاي پولي و مالي 
ثبات‌بخش هستند زيرا پيامدهاي ناشي از فقدان اين‌گونه نهادها را ديده‌اند. اعِمال سياست‌هاي پولي و 

مالي بايد به صورت منضبط و هماهنگ با يکديگر باشد تا ثمرات مثبت آن آشکار شود. 

1. Private Property
2. Moral Hazard
3. Adverse Selection
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نهاد مربوط به تامين اجتماعي

اقتصاد بازار نوين، اقتصادي است که تحول مداوم در آن جريان دارد و مخاطره‌هاي ويژه براي هر 
فرد، در ارتباط با درآمد و اشتغال فراوان است. با گسترش بازارها، مخاطراتي که فرد را بايد در مقابل 
آنها حفظ کرد ديگر با روش‌هاي سنتي قابل کنترل نخواهد بود. گسترش چشم‌گير برنامه‌هاي تامين 
اجتماعي در بخش عمومي در طي قرن بيستم، يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي تکامل اقتصادهاي بازاري 
با ثبات و  را  بازار  بازار مشروعيت مي‌بخشد زيرا سازوکار  اقتصاد  به  تامين اجتماعي  پيشرفته است. 

انسجام اجتماعي سازگار مي‌کند. 

نهادهاي مربوط به مديريت تعارض

جوامع ساختارهاي متفاوتي دارند؛ برخي از جوامع، از نظر قومي و زباني، جمعيتي همگن دارند 
)مانند  و گروه‌هاي درآمدي هستند  اقوام  ميان  داراي شکاف عميق  ديگر  برخي  اما  فنلاند(،  )مانند 
نيجريه(. اين شکاف به حدي است که همکاري اجتماعي را ناممکن  و از اجراي طرح‌هايي سودمند 
براي تمامي جامعه جلوگيري مي‌کند. تقابل اجتماعي زيان‌آور است زيرا هم منابع را از فعاليت‌هاي 
اقتصادي مولد دور مي‌کند و هم از طريق ايجاد عدم اطمينان بر سر راه فعاليت‌هاي مولد، موانعي 
ناسازگاري‌هاي  اين‌گونه  بروز  احتمال  دارند که  نهادها  از  بزرگ مي‌آفريند. جوامع سالم مجموعه‌اي 
انتخابي،  سياسي  نهادهاي  کيفيت،  با  قضائيه  قوه  قانون‌گرايي،  مي‌دهند.  کاهش  را  تعيين‌کننده 
نمايندگان  نهادينه‌شده  حضور  اجتماعي،  مشارکت  مستقل،  کارگري  اتحاديه‌هاي  آزاد،  راي‌گيري 
گروه‌هاي اقليت در عرصه‌هاي مختلف و تامين‌اجتماعي، نمونه‌هايي از ترتيبات نهادي مديريت تقابل 
هستند. اين نهادها به برندگان تقابل اجتماعي اخطار مي‌دهند که پيروزي محدود است و به بازندگان 
نيز اطمينان مي‌دهند که از حقوق خود محروم نخواهند شد. اين نهادها، انگيزه گروه‌هاي اجتماعي 
از اعمال راهبردهاي مبتني بر عدم تعاون،  را براي همکاري و تعاون، از طريق کاهش منافع ناشي 

افزايش مي‌دهند. 

معرفي نهادهاي سياسي
نهادهاي سياسي سازمان‌هايي هستند که قوانين را ايجاد و به‌کار مي‌گيرند و در حوزه‌هاي اقتصادي 
و اجتماعي به اعمال سياست مي‌پ‍ردازند )Ivans, 2012(. برخي از اين سازمان‌ها عبارتند از: دولت، 
احزاب سياسي، اتحاديه‌هاي تجاري و دادگاه‌ها. همچنين ممکن است عبارت »نهادهاي سياسي« به 
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قواعد و اصولي اطلاق شود که سازمان‌هاي بالا در چارچوب آنها عمل مي‌کنند. برخي از اين نهادهاي 
سياسي عبارتند از: پاسخگویي1، کارآمدي2 و کنترل فساد. با تعبير اخير، نهادهاي سياسي قواعد بازي 
در چرخه حيات سياسي محسوب و به اين دليل ايجاد مي‌شوند که مشکلات چرخه حيات سازمان‌هاي 

سياسي را حل کنند.
براي نمونه، فرض کنيد دولت تصميم بگيرد قاعده بازي سياسي خود را به سوي "کارآمدي" بیشتر 
تغيير دهد. افزايش کارايي که با ارتقاي کيفيت خدمات عمومي و شهري و بهبود درجه استقلال از 
تقويت چرخه حيات  باعث  و  رفاه عمومي  و  افزايش رضايت  است، سبب  قدرت‌هاي سياسي همراه 

سياسي دولت مي‌‌شود. 

نقش نهادهاي سياسي در شکل‌دهي نهادهاي اقتصادي
در شکل‌گيري نهادهاي اقتصادي همواره ميان گروه‌هاي مختلف اجتماعي تعارض منافع شکل 
با  گروه  دو  باشد  قرار  اگر  مثلًا  مي‌شوند؟  تعيين  تعادلي  اقتصادي  نهادهاي  چگونه  حال،  مي‌گيرد. 
ميدان  پيروز  گروه،  کدام  ترجيحات  دهند،  تشکيل  را  اقتصادي  نهادهاي  هم  با  متعارض  ترجيحات 
خواهد بود؟ پاسخ اين پرسش وابسته به قدرت سياسي است که هريک از اين دو گروه در اختيار دارند. 
اگرچه مقايسه کارايي نهادهاي اقتصادي پيشنهادي دو گروه مهم است، حرف آخر را قدرت سياسي 
گروه‌ها مي‌زند. در اين شرايط چه بسا نهادهاي اقتصادي که کارايي کمتري دارند، به واسطه‌ قدرت 
سياسي پيشنهاددهندگان آنها، به پيروزي برسند و به اجرا درآيند. بنابراين قدرت سياسي گروه‌هاي 

اجتماعي است که نقشي مهم در نوع نهادهايي که در جامعه شکل مي‌گيرند ايفا مي‌کند.
پرسش اين است که چرا گروه‌هاي اجتماعي مختلف قادر نيستند بر سر اجراي مجموعه نهادهايي 
که درآمد سرانه و رشد اقتصادي را حداکثر مي‌کند به توافق برسند و پس از آنکه منافع حاصل از 
اين نهادها بدست آمد، از قدرت سياسي خود استفاده کنند و به توزيع منافع بين خود بپردازند؟ علت 
اين، در مساله پايبندي3 نهفته است که در ذات به‌کارگيري قدرت سياسي قرار دارد. افرادي که قدرت 
سياسي در اختيار دارند، پايبند و متعهد نمي‌شوند که در شرايطي که منافعي براي خود متصورند از 
قدرت سياسي خود استفاده نکنند و ممکن است تامين منافع آنها از طريق به‌کارگيري قدرت سياسي، 

.)Acemoglu et al., 2004( با فرآيند شکل‌گيري نهادهاي اقتصادي مطلوب، منافات داشته باشد

1. Accountability
2. Effectiveness
3. Commitment Problems
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دو نوع قدرت سياسي وجود دارد. قدرت سياسي رسمي1 و قدرت سياسي غير رسمي2. قدرت 
يک حکومت  در  مي‌گيرد.  نشات  سياسي  نهادهاي  از  که  مي‌شود  اطلاق  قدرتي  به  رسمي  سياسي 
بسيار  اعطا و محدوديت‌هاي  به حاکم  را  تمامي قدرت سياسي رسمي  نهادهاي سياسي  سلطنتي3، 
با قانون  بر فعاليت‌هاي وي وضع مي‌کنند. در حالي که در يک حکومت سلطنتي مطابق  اندکي را 
اساسي4، بخشي از قدرت سياسي از طريق نهادهاي سياسي به صورت رسمي و قانوني به مجلس اعطا 
و قدرت سياسي حاکم محدود مي‌شود. در مقابل، نوعي از قدرت سياسي وجود دارد که از نهادهاي 
سياسي نشات نمي‌گيرد. همواره گروهي از افراد در جامعه هستند که اگرچه از ناحيه نهادهاي سياسي 
قدرتي کسب نکرده‌اند اما مي‌توانند شورش کنند و از اسلحه استفاده کنند و افرادي را اجير کنند تا 
خواسته‌هاي خود را به جامعه تحميل کنند. قدرت سياسي اين افراد به نام قدرت سياسي غيررسمي 
شناخته مي‌شود. قدرت سياسي غيررسمي افراد، وابسته به منابع اقتصادي است که در اختيار دارند. 
افراد از طريق منابع اقتصادي خود، مي‌توانند هم از نهادهاي سياسي استفاده )سوءاستفاده( کنند و 
هم نيروهايي را براي مقابله با گروه‌هاي اجتماعي ديگر بسيج کنند. بنابراين، توزيع منابع اقتصادي بين 
افراد جامعه سبب فراهم شدن قدرت سياسي غيررسمي براي صاحبان منابع مي‌شود. به اين ترتيب، 
نهادهاي اقتصادي و عملکرد اقتصادي را تعيين  نهادهاي سياسي و توزيع منابع اقتصادي مستقيماً 
نشات  از تصميمات جمعي  اقتصادي  نهادهاي  نيز همانند  نهادهاي سياسي  آنجايي که  از  مي‌کنند. 

گرفته است، توزيع قدرت سياسي در جامعه نقش کليدي در فرآيند تحول آنها ايفا مي‌کند. 
به حفظ  تا  تلاشند  در  همواره  دارند  اختيار  در  را  سياسي  قدرت  که  گروه‌هايي  زمان،  در طي 
اختيار  باز هم قدرت سياسي در  تا  بپردازند  اعطا کرده است  آنها  به  را  نهادهاي سياسي که قدرت 
خودشان باقي بماند. افرادي که قدرت سياسي غيررسمي دارند همه تلاش خود را به کار مي‌گيرند 
تا نهادهاي سياسي موجود، دچار تغيير و قدرت سياسي رسمي، دگرگون شود. تقابل اين دو گروه 
اين  تبع  به  و  مي‌دهد  شکل  جامعه  در  را  سياسي  نهادهاي  تحول  مسير  سياسي،  قدرت  دارندگان 
اگرچه  بنابراين  مي‌شوند.  تحول  دست‌خوش  نيز  اقتصادي  نهادهاي  سياسي،  نهادهاي  در  تحولات 
نهادهاي اقتصادي شکل‌دهنده پيامدهاي اقتصادي جامعه هستند ولي اين نهادها، درون‌زا محسوب 

.)Acemoglu et al., 2004( و به وسيله نهادهاي سياسي و توزيع منابع در جامعه تعيين مي‌شوند

1. De jure
2. De facto
3. Monarchy
4. Constitutional Monarchy
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آيا بهبود وضعيت نهادها در همه کشورها، اهميتي يکسان دارد؟
ميان اقتصاددانان توافقي فراگير وجود دارد که در غياب مجموعه‌اي از قواعد و قوانين پيش‌بيني‌پذير 
که از عملکرد اقتصادي حمايت کنند، نمي‌توان انتظار داشت بازارها و ديگر بخش‌هاي اقتصاد، عملکردي 
مطلوب داشته باشند. به همين دليل به کشورهايي که عملکرد نهادهاي آنها نامطلوب است اکيداً توصيه 
مي‌شود که به اصلاح نهادهاي سياسي و اقتصادي خود بپردازند )Rodrik, 2008(. نيز، به دليل اينکه در 
کشورهايي با عملکرد نهادي نامطلوب، شکست بازار1 فراگيرتر از کشورهاي ديگر است، بنابراين نياز آنها 
به اصلاح و تقويت نهادهاي سياسي و اقتصادي بيش از ديگر کشورهاست )Palgrave, 2011(. همچنين 
)Rodrik )2000، نشان داد در کشورهايي که عملکرد نهادهاي آنها نامطلوب است، شو‌کهاي خارجي 

تاثير منفي شديدتر بر عملکرد اقتصادي آنها خواهد داشت. بنابراين، بهبود عملکرد نهادهاي سياسي و 
اقتصادي در کشورهاي با عملکرد نهادي نامطلوب، پراهميت‌تر از ديگر کشورهاست.

 در راستاي تحليل نظري بالا، پرسشی که در اين پژوهش به آن پاسخ داده مي‌شود اين است که 
آنها در سطح  تاثير بهبود عملکرد نهادها بر درآمد سرانه در کشورهايي که عملکرد نهادهاي  آيا   «
با کشورهايي که عملکرد نهادهاي آنها  مطلوبي است )مانند کشورهاي صنعتي عضو گروه بيست2( 
اين پرسشی،  به  پاسخ  نفتي( يکسان است؟«.  اغلب کشورهاي  )مانند  قرار دارد  نامطلوبي  در سطح 

توصيه‌هاي سياستي مهمي براي کشورهاي نفتي در پي خواهد داشت. 

پيشينه پژوهش
اقتصادي  رشد  و  سرانه  درآمد  بر  سياسي  و  اقتصادي  نهادهاي  تاثير  درباره  فراواني  مطالعات 

کشورهاي دنيا انجام گرفته است که به تعدادي از آنها اشاره مي‌کنيم: 
)Acemoglu et al. )2004، نهادهاي سياسي و اقتصادي را دليل اصلي براي رشد اقتصادي بلندمدت 

کشورها مي‌دانند. آنها ايجاد نهادهاي اقتصادي را تابعي از نهادهاي سياسي دانسته‌اند و موفقيت کشورها 
در شکل‌دهي نهادهاي مطلوب اقتصادي را منوط به شکل‌گيري نهادهاي سياسي توسعه‌گرا مي‌دانند. 

)Knack & Keefer )1995، به بررسي تاثير نهاد حقوق مالکيت بر رشد اقتصادي کشورها پرداختند‌ و 

نتيجه گرفتند که تامين حقوق مالکيت، نقشي مهم در بهبود رشد اقتصادي و افزايش انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري 
دارد. 

)Barro )1996، تاثير تعداد فراواني از متغيرها بر رشد اقتصادي صد کشور جهان را بررسي نمود 

1. Market Failure 
2. گروه بيست، متشکل از وزراي اقتصاد و مسئولان بانک‌هاي مرکزي بيست اقتصاد مطرح دنياست. اين گروه متشکل از 

قدرتمندترين کشورهاي جهان است که در مجموع ۸۵ درصد اقتصاد جهان را در اختيار دارند.
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و از طريق تحليل رگرسيوني دريافت که اگر حقوق مالکيت در سطح پاييني تامين شده باشد، آنگاه 
بهبود تامين حقوق مالکيت مي‌تواند سبب افزايش رشد اقتصادي شود. 

و   Karras & Ayal (1999), Sturm & Hann (2000), Carlsson & Lundstrom )1998(

)Cole )2003 در پژوهش‌هاي خود رابطه مثبتي ميان شاخص آزادي اقتصادي و رشد اقتصادي کشورها 

به  پژوهش‌هاي جداگانه‌اي  )Sala-i-Martin )1996 در  و   Barro & Lee )1994( مشاهده کردند. 
رابطه‌ مثبت ميان تامين حقوق سياسي و رشد اقتصادي کشورها دست يافتند.

مطالعاتي نيز در ارتباط با تاثير نهادها بر رشد اقتصادي ايران صورت گرفته است که به يافته‌هاي 
برخي از آنها اشاره مي‌شود:

توليد  با  بلندمدت  نهادها رابطه  رناني، دلالي اصفهاني و صمدي )1389(، دريافتند که کيفيت 
واقعي ايران دارد به‌‌طوري‌ که بهبود نهادها سبب افزايش رشد اقتصادي ايران مي‌شود.

رشد  بلندمدت  نرخ‌هاي  و  نهادي  متغيرهاي  بين  ارتباط   ،)1384( آذرمند  و  صميمي  جعفري 
اقتصادي در هشتاد کشور مختلف جهان )از جمله ايران( را واکاوي کردند و دريافتند که بهبود وضعيت 

متغيرهاي نهادي تاثيري به‌سزا در رشد اقتصادي دارد.
آذرمند )1385(، با بررسي نقش نهادهاي سياسي و حقوقي در توسعه اقتصادي 57 کشور جهان دريافت 
که بهبود کيفيت نهادهاي سياسي و حقوقي بايد در اولويت سياست‌گذاري کشورهاي در حال توسعه باشد.

عيسي‌زاده و احمدزاده )1388(، با بررسي اثر نهادهاي حاکميتي بر رشد اقتصادي پنجاه کشور 
نهادهاي عمومي همچون  اثر  يافتند که  نتيجه دست  اين  به  جهان در دوره زماني 1996-2005،  
حاکميت قانون، ثبات سياسي، کنترل فساد، کيفيت بوروکراسي و اثربخشي دولت بر رشد اقتصادي 

مثبت و معني‌دار است و اثر شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويي بر رشد اقتصادي بي‌معنی است.
عبادي و نيکونسبتي )1391(، در مقاله‌اي با عنوان »منابع طبيعي، نهادها، رشد اقتصادي«، اين 
نتيجه را مطرح کرده‌اند که کشورهاي داراي منابع طبيعي که نظمي دموکراتيک دارند، دچار نفرين 

منابع1 نشده‌اند و توانسته‌اند از منابع طبيعي خود در جهت رشد اقتصادي استفاده کنند. 
طيب‌نيا و نيکونسبتي )1392(، در مقاله‌اي با عنوان »نهادها و رشد اقتصادي« به بررسي آراي چند 
تن از نظريه‌پردازان نهادگرا پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که براي ارايه سياست‌هاي مناسب در جهت 
تسريع رشد اقتصادي بايد از بررسي‌هاي کمّي فراتر رفت و به مواردي مانند عناصر نهادي تشکيل‌دهنده 

بازار، نحوه تغيير نهادي و اثرات نهادهاي سياسي و اجتماعي بر عملکرد اقتصادي توجه کرد. 

1. Resource Curse
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روش پژوهش
ابتدا هفتاد کشوري به نمايندگي از اقتصاد جهاني برای نمونه در نظر گرفته می‌شود.1 تعداد بيست 
کشور از نمونه، مربوط به کشورهاي صنعتي گروه بيست است.2 شانزده کشور از نمونه، داراي درآمد نفتي3 
و بقيه غير‌نفتي و در‌حال‌توسعه محسوب مي‌شوند. کشورهاي روسيه و عربستان سعودي، هم از کشورهاي 
گروه بيست محسوب مي‌شوند و هم نفتي. با توجه به اينکه در اين پژوهش لازم است هر کشور تنها در 
يکي از اين دو گروه جاي داشته باشد، بنابراين کشور روسيه فقط جزء کشورهاي گروه بيست و عربستان 

سعودي نيز فقط جزء کشورهاي نفتي در نظر گرفته مي شود. 
اين  در  که  فرضيه‌هايي  همچنين  است.  مقطعي  رگرسيون  استفاده،  مورد  اقتصادسنجي  روش 

پژوهش مورد آزمون قرار مي‌گيرند به قرار زير هستند:
1. نهادهاي اقتصادي و سياسي هم در کشورهاي که به سطح مطلوبي از نهادها دست يافته‌اند 
)مثل کشورهاي صنعتي( و هم در کشورهايي که عملکرد نهادهاي آنها نامطلوب است )مثل اغلب 

کشورهاي نفتي( تاثير مثبت و معني‌داري بر درآمد سرانه دارند.
2. در کشورهايي که عملکرد نهادهاي آنها نامطلوب است تاثير مثبت و معني‌دار نهادهاي سياسي 
و اقتصادي بر درآمد سرانه به مراتب شديدتر از کشورهايي است که به سطوح مطلوبي از نهادها دست 
يافته‌اند. به اين ترتيب ارتقاء شاخص کيفيت نهادي در کشورهايي با عملکرد نهادي ضعيف، مي‌تواند 

به افزايشي قابل توجه در درآمد سرانه بيانجامد.
3. در کشورهايي که عملکرد نهادهاي سياسي و اقتصادي آنها مطلوب است، علاوه بر نهادها سرمايه 
انساني نيز تاثير مثبت و معني‌داري بر درآمد سرانه دارد ولي در کشورهايي که عملکرد نهادهاي آنها نامطلوب 
است سرمايه انساني تاثير معني‌داري بر درآمد سرانه نداشته و تنها بهبود کيفيت نهادها قادر است درآمد 
سرانه را افزايش دهد. به عبارت ديگر، عملکرد مطلوب نهادها سبب القاي انگيزه به نيروي انساني تحصيل‌کرده 
و ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت‌هاي اقتصادي آنان شده و امکان تاثيرگذاري معني‌دار سرمايه انساني 
)نيروي انساني تحصيل‌کرده( بر درآمد سرانه را فراهم مي‌آورد. اما عملکرد نامطلوب نهادها فضاي اقتصادي 

را به گونه‌اي شکل مي‌دهد که امکان تاثيرگذاري معني‌دار سرمايه انساني بر درآمد سرانه را سلب می‌کند.

1. فهرست کشورهايي که آمارهاي آنها در فرآيند تحليل، استفاده شده در پيوست 1 ارايه شده است.
2. اعضاي گروه بيست عبارتند از: آرژانتين، استراليا، برزيل، کانادا، چين، فرانسه، آلمان، هند، اندونزي، ايتاليا، ژاپن، مکزيک، 

روسيه، عربستان سعودي، آفريقاي جنوبي، کره جنوبي، ترکيه، انگلستان، ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا.
ايران، قزاقستان، کويت، عمان، قطر، عربستان سعودي،  الجزاير، آذربايجان، بحرين، گابن،  از:  3. کشورهاي مزبور عبارتند 

ترکمنستان، امارات متحده عربي، ونزوئلا، يمن، نروژ و روسيه.
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آزمون فرضيه‌ها
فرضيه‌هاي خود را مبتني بر اطلاعات کشورهاي گروه بيست ـ که کيفيت نهادي در آنها مطلوب 
اين  به  نامطلوب است2 ـ مي‌آزماييم.  آنها  نهادي در  نفتي ـ که کيفيت  اغلب کشورهاي  و  ـ  است1 
قانون4،  از چهار شاخص حاکميت  وزني  غير  ميانگين  به صورت  را  نهادي3  منظور، شاخص کيفيت 
کنترل فساد اداري5، کيفيت قانون‌گذاري6 و کارآمدي دولت7 تعريف مي‌کنيم. سپس شاخص مزبور 
تا 2009  زماني 2002  بازه  نفتي در  بيست و کشورهاي  نمونه، کشورهاي گروه  براي هفتاد کشور 

ساخته مي‌شود و در نمودار )1(، ارايه مي‌شود. 

13 

  

  نفتيشاخص كيفيت نهادي ميانگين هفتاد كشور، كشورهاي گروه بيست و كشورهاي : 1نمودار 

  : مأخذ

  

حاكميت قانون، (شاخص  چهار، ميانگين هريك از 2002ابتدا در هر سال، مثلاً  )1(كشور در نمودار  هفتادشاخص كيفيت نهادي  براي ايجاد

 چهاروزني  ميانگين غير ،پس از آن .شود ميكشور نمونه محاسبه  هفتادبر روي ) گذاري و كارآمدي دولت كنترل فساد اداري، كيفيت قانون

كشور بدست  هفتادخط شاخص كيفيت نهادي  ،روندتكرار همين با نيز  2002هاي بعد از  در هريك از سال. شود محاسبه مي زبورشاخص م

  . شودو نفتي هم حاصل  بيستصنعتي گروه  شود تا خط شاخص كيفيت نهادي كشورهاي مشابه به كار گرفته مي يروش. آيد مي

كشور نمونه  هفتادشاخص كيفيت نهادي كشورهاي صنعتي بالاتر از شاخص كيفيت نهادي  ،هاي مورد بررسي سال  ، در همه)1( طبق نمودار

بنابراين . استكشور نمونه  هفتادتر از شاخص كيفيت نهادي  پائين ،هاي مورد بررسي و شاخص كيفيت نهادي كشورهاي نفتي در همه سال

كشورهاي نمونه بهتر است اما عملكرد نهادهاي سياسي و   تي در مقايسه با مجموعهعملكرد نهادهاي سياسي و اقتصادي كشورهاي صنع

  .مجموعه كشورهاي نمونه بدتر استاقتصادي كشورهاي نفتي در مقايسه با 

هاي  تخمينتاثير سرمايه انساني و نهادهاي سياسي و اقتصادي بر لگاريتم درآمد سرانه كشورهاي صنعتي و نفتي را در قالب  )2(و  )1(جداول 

يك از دو جدول، عرض از مبدا و سرمايه انساني  اول هر  تصريحدر . دنگذار تصريح مختلف به نمايش مي ششرگرسيون مقطعي به ازاي 

.ر استغيرهاي نهادي نيز حاضجداول، علاوه بر دو متغير مزبور، يكي از متهاي دوم تا ششم  تصريحهريك از در . حضور دارند
1

  

  درآمد سرانه كشورهاي صنعتي بر لگاريتم  سرمايه انساني و نهادهاي سياسي و اقتصاديتاثير : 1جدول 

  متغيرهاي توضيحي  1  2  3  4  5  6

***

85/6
 ***

76/0 ***

09/6  
***

58/6  
***

48/6  
***

08/5
 

  عرض از مبدا

**

17/0
 **

17/0
 ***

24/0  
**

17/0
  ***

21/0  
***

  سرمايه انساني  39/0

...  ...  ...  ...  
***

66/0
 

  حاكميت قانون  ...

...  ...  ...  
***

93/0
 

  كارآمدي دولت  ...  ...

                                                                 
١

  .شده است ارايه 2در پيوست ، متغيرهاي مورد استفاده همهتوضيح مربوط به 

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

شاخص كيفيت نهادي كشورهاي صنعتي شاخص كيفيت نهادي كشورهاي نفتي كشور 70شاخص كيفيت نهادي 

نمودار 1: شاخص کيفيت نهادي ميانگين هفتاد کشور، کشورهاي گروه بيست و کشورهاي نفتي

مثلًا 2002،  هر سال،  در  ابتدا   )1( نمودار  در  هفتاد کشور  نهادي  کيفيت  ايجاد شاخص  براي 
ميانگين هريک از چهار شاخص )حاکميت قانون، کنترل فساد اداري، کيفيت قانون‌گذاري و کارآمدي 
دولت( بر روي هفتاد کشور نمونه محاسبه مي‌شود. پس از آن، ميانگين غير‌وزني چهار شاخص مزبور 
1. چون کيفيت نهادي عربستان سعودي نامطلوب است آن را از نمونه کشورهاي نفتي فرض مي‌کنيم. به اين ترتيب، تعداد 

اعضاي گروه بيست به نوزده عضو تقليل ميي‌ابد. 
از فهرست  را  آزمون فرضيه، آن  از  اين مرحله  نهادي آن مطلوب است، در  اما چون کيفيت  نفتي است  نروژ کشوري   .2

کشورهاي نفتي کنار مي‌گذاريم. به اين ترتيب، نمونه کشورهاي نفتي با حذف روسيه و نروژ به چهارده کاهش ميي‌ابد.
3. Institutional Quality Index

4. اين شاخص نشان‌دهنده اطمينان افراد جامعه از اجراي قوانين است. اين قوانين شامل تامين حقوق مالکيت، کيفيت 
اجراي قراردادها و ... است. عبادي )1386(، بيان مي‌کند که دو مفهوم حاکميت قانون و حقوق مالکيت با يکديگر رابطه‌‌‌اي 
تنگاتنگ و پيچيده دارند. حاکميت قانون تضمين مي‌کند که هيچ‌کس نتواند فراتر از قانون حرکت کند که يکي از مظاهر 

آن جلوگيري از سلب مالکيت خصوصي افراد به تبعيت از قانون است.
5. Corruption
6. Regulatory Quality
7. Government Effectiveness
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محاسبه مي‌شود. در هريک از سال‌هاي بعد از 2002 نيز با تکرار همين روند، خط شاخص کيفيت 
نهادي هفتاد کشور بدست مي‌آيد. روشي مشابه به کار گرفته مي‌شود تا خط شاخص کيفيت نهادي 

کشورهاي صنعتي گروه بيست و نفتي هم حاصل شود. 
طبق نمودار )1(، در همه‌ سال‌هاي مورد بررسي، شاخص کيفيت نهادي کشورهاي صنعتي بالاتر 
از شاخص کيفيت نهادي هفتاد کشور نمونه و شاخص کيفيت نهادي کشورهاي نفتي در همه سال‌هاي 
مورد بررسي، پایین‌تر از شاخص کيفيت نهادي هفتاد کشور نمونه است. بنابراين عملکرد نهادهاي 
سياسي و اقتصادي کشورهاي صنعتي در مقايسه با مجموعه‌ کشورهاي نمونه بهتر است اما عملکرد 

نهادهاي سياسي و اقتصادي کشورهاي نفتي در مقايسه با مجموعه کشورهاي نمونه بدتر است.
اقتصادي بر لگاريتم درآمد سرانه  انساني و نهادهاي سياسي و  تاثير سرمايه  جداول )1( و )2( 
کشورهاي صنعتي و نفتي را در قالب تخمين‌هاي رگرسيون مقطعي به ازاي شش تصريح مختلف به 
نمايش مي‌گذارند. در تصريح‌ اول هر يک از دو جدول، عرض از مبدا و سرمايه انساني حضور دارند. 
در هريک از تصريح‌هاي دوم تا ششم جداول، علاوه بر دو متغير مزبور، يکي از متغيرهاي نهادي نيز 

حاضر است.1

جدول 1: تاثير سرمايه انساني و نهادهاي سياسي و اقتصادي بر لگاريتم درآمد سرانه کشورهاي صنعتي 

6 5 4 3 2 1 متغيرهاي توضيحي
٭٭٭6/85 ٭٭٭0/76 ٭٭٭6/09 ٭٭٭6/58 ٭٭٭6/48 ٭٭٭5/08 عرض از مبدا
٭٭0/17 ٭٭0/17 ٭٭٭0/24 ٭٭0/17 ٭٭٭0/21 ٭٭٭0/39 سرمايه انساني

... ... ... ... ٭٭٭0/66 ... حاکميت قانون

... ... ... ٭٭٭0/93 ... ... کارآمدي دولت

... ... ٭٭٭0/76 ... ... ... پاسخگویي دولت

... ٭٭٭0/98 ... ... ... ... کيفيت قانون‌گذاري
٭٭٭0/80 ... ... ... ... ... کنترل فساد

81 80 78 78 75 63 R2 برحسب/ درصد/

توضيحات: اين جدول نتايج رگرسيون تاثير سرمايه انساني و نهادهاي سياسي و اقتصادي بر لگاريتم درآمد سرانه کشورهاي 
در   )Cross Section( مقطعي  صورت  به  صنعتي  کشورهاي  آمار  مي‌دهد.  نشان  مختلف  تصريح  شش  در  را  صنعتي 
رگرسيون حضور دارند. دوره تخمين مربوط به بازه زماني 2000 تا 2009 است. علامت ٭ و ٭٭ و ٭٭٭ به‌ترتيب، معني داري 
درسطح 15 ،10 و 5 درصد را نشان مي‌دهند. حاکميت قانون که متضمن تامين حقوق مالکيت است، به نمايندگي از 
نهادهاي اقتصادي و کارآمدي دولت، پاسخگویي دولت، کيفيت قانون‌گذاري و کنترل فساد به نمايندگي از نهادهاي سياسي 

در رگرسيون حضور دارند.

1. توضيح مربوط به همه متغيرهاي مورد استفاده، در پيوست 2 ارايه شده است.
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جدول 2: تاثير سرمايه انساني و نهادهاي سياسي و اقتصادي بر لگاريتم درآمد سرانه کشورهاي نفتي

6 5 4 3 2 1 متغيرهاي توضيحي
٭٭٭8/00 ٭٭٭8/46 ٭٭٭9/71 ٭٭٭8/52 ٭٭٭8/43 ٭٭٭8/45 عرض از مبدا
٭٭0/11 0/05 0/09 0/06 0/07 0/003 سرمايه انساني

... ... ... ... ٭٭٭1/47 ... حاکميت قانون

... ... ... ٭٭٭1/64 ... ... کارآمدي دولت

... ... ٭٭٭1/87 ... ... ... پاسخگویي دولت

... ٭٭٭1/24 ... ... ... ... کيفيت قانون‌‌گذاري
٭٭٭1/55 ... ... ... ... ... کنترل فساد

86 61 31 75 80 نزديک به صفر R2 برحسب/ درصد/

توضيحات: اين جدول نتايج رگرسيون تاثير سرمايه انساني و نهادهاي سياسي و اقتصادي بر لگاريتم درآمد سرانه کشورهاي نفتي را 
در شش تصريح مختلف نشان مي‌دهد. آمار کشورهاي نفتي به صورت مقطعي )Cross Section( در رگرسيون حضور دارند. دوره 
تخمين مربوط به بازه زماني 2000 تا 2009 است. علامت ٭ و ٭٭ و ٭٭٭ به‌ترتيب، معنی داري درسطح 15، 10 و 5 درصد را نشان 
مي‌دهند. حاکميت قانون که متضمن تامين حقوق مالکيت است، به نمايندگي از نهادهاي اقتصادي و کارآمدي دولت، پاسخگویي 

دولت، کيفيت قانون‌گذاري و کنترل فساد به نمايندگي از نهادهاي سياسي در رگرسيون حضور دارند.

تصريح اول جدول )1(، نشان مي‌دهد که تاثير سرمايه انساني بر لگاريتم درآمد سرانه کشورهاي 
صنعتي مثبت و معني‌دار و برابر با 0/39 است و ضريب تعيين اين معادله رگرسيوني بيانگر اين است که 
سرمايه انساني، به‌تنهايي قادر است 63 درصد از تغييرات لگاريتم درآمد سرانه را توضيح دهد. بررسي 
تصريح اول جدول )2(، نشان‌دهنده‌ تاثير بسيار ضعيف و بي‌معناي سرمايه انساني بر لگاريتم درآمد سرانه 
کشورهاي نفتي است. ضريب تعيين نزديک به صفر اين رگرسيون نيز بيانگر اين است که براي توضيح 

تغييرات لگاريتم درآمد سرانه در کشورهاي نفتي، بايد به دنبال متغيرهايي غير از سرمايه انساني بود. 
تصريح دوم جداول )1( و )2( علاوه بر متغيرهاي تصريح اول، شامل متغير حاکميت قانون نيز 
است. در تصريح دوم جدول )1(، ضريب سرمايه انساني برابر با 0/21 و معني‌دار است. ضريب حاکميت 
قانون نيز معادل 0/66و معني‌دار است. مثبت بودن ضريب مزبور به اين معناست که ارتقاي حاکميت 
قانون، که بهبود تامين حقوق مالکيت را در پي دارد، سبب افزايش درآمد سرانه در کشورهاي صنعتي 
مي‌شود. در تصريح دوم جدول )2(، ضريب سرمايه انساني برابر با 0/07 و بي‌معناست. ضريب حاکميت 

قانون در اين تصريح برابر با 1/47و معني‌دار است.
با توجه به اينکه ضريب حاکميت قانون در تصريح دوم جدول )2(، نسبت به تصريح دوم جدول 
کشورهاي  از  بیشتر  نفتي  کشورهاي  در  قانون  حاکميت  بهبود  اهميت  بنابراين  است،  بزرگتر   ،)1(
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صنعتي است. همچنين اندازه‌ ضريب تعيين در تصريح دوم جدول )2(، نسبت به تصريح اول همين 
جدول، از عددي نزديک به صفر به عدد 80 درصد رسيده که نشان‌دهنده‌ اهميت فراوان حاکميت 
قانون در توضيح تغييرات درآمد سرانه کشورهاي نفتي است. تصريح سوم جداول )1( و )2( علاوه بر 

متغيرهاي تصريح اول، شامل متغير کارآمدي دولت نيز مي‌شود. 
در تصريح سوم جدول )1(، ضريب سرمايه انساني برابر با 0/17 و معني‌دار است. ضريب کارآمدي 
دولت نيز برابر 0/93 و معني‌دار است. اين بدان معناست که افزايش کارآمدي دولت ـ که به معناي 
بهبود کيفيت خدمات عمومي، خدمات شهري و درجه استقلال از فشارهاي سياسي است ـ سبب 
ارتقاي درآمد سرانه در کشورهاي صنعتي مي‌شود. در تصريح سوم جدول )2(، ضريب سرمايه انساني 
برابر با 0/06 و معنی دار نيست. ضريب کارآمدي دولت برابر با 1/64 و معني‌دار است. چون ضريب 
کارآمدي دولت در تصريح سوم جدول )2( نسبت به تصريح سوم جدول )1( بزرگتر است، بنابراين 

اهميت بهبود کارآمدي دولت در کشورهاي نفتي بیشتر از کشورهاي صنعتي است. 
تصريح چهارم جداول )1( و )2(، علاوه بر متغيرهاي تصريح اول، شامل متغير پاسخگویي دولت نيز 
است. در تصريح چهارم جدول )1(، ضريب سرمايه انساني معادل 0/24 و معنی دار است. ضريب پاسخگویي 
دولت نيز برابر 0/76 و معنی دار است. به اين ترتيب، افزايش پاسخگويي دولت ـ که نشانگر پاسخگو بودن 
دولت در مقابل عملکرد خويش است ـ سبب بهبود درآمد سرانه کشورهاي صنعتي مي‌شود. در تصريح 
چهارم جدول )2(، ضريب سرمايه انساني برابر با 0/09 و معنی دار نيست. ضريب پاسخگويي دولت برابر با 
1/87و معني‌دار است. چون ضريب کارآمدي دولت در تصريح چهارم جدول )2( نسبت به تصريح چهارم 
جدول )1( بزرگتر است، بنابراين اهميت بهبود کارآمدي دولت در کشورهاي نفتي بیشتر از کشورهاي 

صنعتي است.
تصريح پنجم جداول )1( و )2(، علاوه بر متغيرهاي تصريح اول، شامل متغير کيفيت قانون‌گذاري نيز 
مي‌شود. در تصريح پنجم جدول )1(، ضريب سرمايه انساني معادل 0/17 و معني‌دار است. ضريب کيفيت 
قانون‌گذاري نيز برابر 0/98 و معني‌دار است. به اين ترتيب، بهبود کيفيت قانون‌گذاري ـ که منعکس‌کننده‌ 
توانايي دولت در فرمول‌بندي و اجراي سياست‌ها و قوانيني است که فعاليت‌هاي بخش خصوصي را ارتقا 
مي‌بخشد ـ سبب بهبود درآمد سرانه کشورهاي صنعتي مي‌شود. در تصريح پنجم جدول )2(، ضريب 
سرمايه انساني برابر با 0/05 و معني‌دار نيست. ضريب کيفيت قانون‌گذاري برابر با 1/24 و معني‌دار است. 
چون ضريب کيفيت قانون‌گذاري در تصريح پنجم جدول )2( نسبت به تصريح پنجم جدول )1( بزرگتر 

است، بنابراين اهميت بهبود کيفيت قانون‌گذاري در کشورهاي نفتي بیشتر از کشورهاي صنعتي است.
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تصريح ششم جداول )1( و )2(، علاوه بر متغيرهاي تصريح اول، شامل متغير کنترل فساد نيز 
است. در تصريح ششم جدول )1(، ضريب سرمايه انساني معادل 0/17 و معني‌دار است. ضريب کيفيت 
قانون‌گذاري نيز برابر 0/80 و معني‌دار است. به اين ترتيب، بهبود کنترل فساد ـ که به معناي استفاده 
از قدرت دولت براي مبارزه با فسادهاي کوچک و بزرگ جهت تامين منافع افراد جامعه است ـ بهبود 
درآمد سرانه در کشورهاي صنعتي را به دنبال دارد. در تصريح ششم جدول )2(، ضريب سرمايه انساني 
برابر با 0/11 و معني‌دار است. ضريب کنترل فساد برابر با 1/55 و معني‌دار است. چون ضريب کنترل 
فساد در تصريح ششم جدول )2( نسبت به تصريح ششم جدول )1( بزرگتر است، بنابراين اهميت 

بهبود کنترل فساد در کشورهاي نفتي بیشتر از کشورهاي صنعتي است. 
مختلف  تصريح‌های  در  سرانه  درآمد  لگاريتم  بر  نهادي  متغيرهاي  تاثير  به  مربوط  ضرايب  چون 
جدول‌های )1( و )2(، مثبت و معني‌دار است بنابراين فرضيه اول پژوهش رد نمي‌شود. همچنين با توجه 
به اينکه تاثير مثبت متغيرهاي نهادي بر لگاريتم درآمد سرانه کشورهاي نفتي شديدتر از تاثيرگذاري اين 
متغيرها بر لگاريتم درآمد سرانه کشورهاي صنعتي است، بنابراين فرضيه دوم نيز رد نمي‌شود. همچنين 
مشاهده می‌شود که سرمايه انساني نقشي بي‌بديل در ارتقاي درآمد سرانه کشورهاي صنعتي دارد ولي 
تاثير معني‌داري بر درآمد سرانه‌ کشورهاي نفتي ندارد. به اين ترتيب، فرضيه سوم نيز قابل رد کردن نيست.

نتيجه‌گيري و توصيه‌هاي سياستي
در نبود مجموعه‌اي از قواعد و قوانين پيش‌بيني‌پذير که از عملکرد مطلوب اقتصادي حمايت کنند، 
نمي‌توان انتظار داشت بازارها و ديگر بخش‌هاي اقتصاد عملکرد مطلوبي داشته باشند. به همين دليل، به 
کشورهايي که عملکرد نهادهاي آنها نامطلوب است اکيداً توصيه مي‌شود که به اصلاح نهادهاي سياسي و 
اقتصادي خود بپردازند. فرضيه‌هاي رد نشده‌ مقاله حاضر نيز مؤيد اين است که نه تنها بهبود نهادهاي سياسي 
و اقتصادي در کشورهاي نفتي )مانند ايران( به ارتقاي درآمد سرانه منجر مي‌شود، بلکه شدت اثرگذاري مثبت 
اين نهادها بر درآمد سرانه کشورهاي نفتي بیشتر از کشورهاي صنعتي است. به عبارت دقيق‌تر، مثبت بودن 
پارامترهاي تخمين زده شده نهادهاي سياسي و اقتصادي در تصريح‌های مختلف جدول )2(، به اين معناست 
که بهبود نهادهاي سياسي و اقتصادي به ارتقاي درآمد سرانه در کشورهاي نفتي منجر مي‌شود. همچنين، 
چون پارامترهاي تخمين زده شده نهادهاي سياسي و اقتصادي در جدول )2( )که مربوط به کشورهاي نفتي 
است( بزرگتر از پارامترهاي تخمين زده شده نهادهاي سياسي و اقتصادي در جدول )1( است )مثلاً پارامتر 
نهاد حاکميت قانون در جدول )2( برابر با 1/47 است در حالي‌که در جدول 1 تنها 0/66 است(، بنابراين شدت 
اثرگذاري مثبت نهادهاي سياسي و اقتصادي بر درآمد سرانه در کشورهاي نفتي بیشتر از کشورهاي صنعتي 
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است. در واقع، بزرگتر بودن پارامتر تخمين زده شده نهادها در کشورهاي نفتي نسبت به کشورهاي صنعتي، 
اين‌گونه تعبير مي‌شود که يک درصد افزايش در شاخص کيفيت نهادي کشورهاي نفتي به اندازه 1/47 
درصد، درآمد سرانه کشورهاي نفتي را افزايش مي‌دهد. در حالي‌که يک درصد افزايش در شاخص کيفيت 

نهادي کشورهاي صنعتي، فقط به اندازه 0/66 درصد درآمد سرانه کشورهاي صنعتي را افزايش مي‌دهد.
بنابراين مهم‌ترين توصيه سياستي اين مقاله به کشورهاي نفتي اين است که اهتمام مجريان قانون 
اساسي اين کشورها به اجراي اصول مربوط به بهبود نهادهاي سياسي و اقتصادي بايد بسيار بیشتر از 

مجريان قانون در کشورهاي صنعتي باشد.
توصيه سياستي ديگر اين است که مجريان قانون اساسي کشورهاي نفتي تلاش کنند تا نحوه‌ 
صحيح اجراي اصول مربوط به نهادهاي سياسي و اقتصادي را از مجريان قانون در کشورهاي صنعتي 

بياموزند و نقص‌هاي اجرائي خود را برطرف کنند.
آخرين توصيه سياستي نيز اين است که چنان‌چه در قانون اساسي کشورهاي نفتي در مورد برخي 
نهادهاي سياسي و اقتصادي هيچ‌گونه قانوني به تصويب نرسيده است، قانون‌گذاران اين کشورها اصول 
قانوني مورد نياز را به تصويب برسانند تا از طريق اجراي دقيق و کامل قانون اساسي، موجبات رشد و 

توسعه اقتصادي اين کشورها به‌خوبي فراهم شود.
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پيوست 1: فهرست هفتاد کشور نمونه

جدول 3: فهرست هفتاد کشور نمونه

آفريقاي 
جنوب صحرا

آمريکاي 
شمالي

آمريکاي لاتين 
و کارائيب

جنوب 
آسيا

خاورميانه و 
شمال آفريقا

اروپا و 
آسيا

آسياي شرقي و 
اقيانوس آرام

آنگولا آمريکا کوبا هند ايران آذربايجان استراليا
بنين کانادا کاستاريکا پاکستان بحرين بلژيک چين
گابن السالوادور الجزاير دانمارک هنگ‌کنگ

نيجريه مکزيک مصر فرانسه اندونزي
آرژانتين عراق فنلاند ژاپن
برزيل اسرائيل گرجستان مالزي
ونزوئلا اردن آلمان نيوزيلند
کلمبيا کويت يونان فيليپين

موروکو ايرلند سنگاپور
عمان ايتاليا کره‌جنوبي
قطر هلند کره‌شمالي

عربستان نروژ تايوان
تونس لهستان تايلند

امارات متحده عربي پرتغال ويتنام
يمن روسيه

قزاقستان اسپانيا
ترکمنستان سوئد

ترکيه
انگليس
کرواسي
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پيوست 2: معرفي متغيرهاي مورد استفاده
سرمايه انساني )متوسط سال‌هاي تحصيل مردان 25 سال به بالا(1: شاخص مزبور توسط موسسه 

ارزيابي و استاندارد سلامت2 منتشر مي‌شود. 
شامل  قوانين  اين  است.  قوانين  اجراي  از  جامعه  افراد  اطمينان  نشان‌دهنده‌  قانون3:  حاکميت 
کيفيت اجراي قراردادها، تامين حقوق مالکيت و ... است. شاخص مزبور بين 2/5- تا 2/5+ در نوسان 
است و هرچه شاخص به 2/5+ نزديک‌تر باشد به معناي عملکرد قوي‌تر دولت در اجراي قانون است. 

اين شاخص توسط WGI منتشر مي‌شود.
است.  خويش  عملکرد  مقابل  در  دولت  بودن  پاسخ‌گو  نشانگر  شاخص  اين  دولت4:  پاسخگویي 
شاخص مزبور بين 2/5- تا 2/5+ در نوسان است و هرچه به 2/5+ نزديک‌تر باشد به معناي پاسخگویي 

بهتر دولت است. اين شاخص توسط WGI منتشر مي‌شود.
درجه‌  و  شهري  خدمات  عمومي،  خدمات  کيفيت  بيانگر  نظر  مورد  شاخص  دولت5:  کارآمدي 
استقلال از فشارهاي سياسي است. شاخص مذکور بين 2/5- تا 2/5+ در نوسان است و هرچه به 2/5+ 
نزديک‌تر باشد به معناي موفقيت بیشتر دولت در راستاي خدمات مزبور است. اين شاخص توسط 

WGI منتشر مي‌شود.

کيفيت قانون‌گذاري6: اين شاخص منعکس‌کننده توانايي دولت در فرمول‌بندي و اجراي سياست‌ها 
و قوانيني است که فعاليت‌هاي بخش خصوصي را ارتقا مي‌بخشد. شاخص مزبور بين 2/5- تا 2/5+ 
در نوسان است و هرچه عدد شاخص به 2/5+ نزديک‌تر باشد به معناي عملکرد مناسب‌تر دولت در 

قانون‌گذاري است. اين شاخص توسط WGI منتشر مي‌شود.
کنترل فساد اداري7: استفاده از قدرت دولت براي مبارزه با فسادهاي کوچک و بزرگ براي تامين 
منافع افراد جامعه را گويند. شاخص مزبور بين 2/5- تا 2/5+ در نوسان است و هرچه عدد شاخص 
به 2/5+ نزديک‌تر باشد به معناي کنترل بهتر فساد است. اين شاخص توسط WGI منتشر مي‌شود. 

1. Mean Years in School, Men 25 and Older
2. Institute for Health Metrics and Evaluation
3. Rule of Law
4. Voice and Accountability
5. Government Effectiveness
6. Regulatory Quality
7. Control of Corruption
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منابع

الف( فارسي
آذر�مند، حميد )1385(. نقش نهادهاي سياسي و حقوقي در توسعه اقتصادي. مجله روند )مجله تخصصي بانك 

مركزي جمهوري اسلامي ايران(، شماره 50 و 51، صص ‌170-119.
جعفر�ي صميمي، احمد و آذرمند، حميد )1384(. بررسي تاثير متغيرهاي نهادي بر رشد اقتصادي در كشورهاي 

جهان. مجله دانش و توسعه، شماره ‌16، صص 36-11.
ارايه الگويي براي رشد اقتصادي ايران: برخي  رناني�، محسن؛ دلالي‌اصفهاني، رحيم، و صمدي، علي )1389(. 

ملاحظات نهادي. مجله پژوهش‌نامه اقتصادي، سال دهم، شماره دوم، صص 216-193.
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